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 وضعيت جديد و روايت ما از آن 
  مقدمه

يافتن  گی دستيک فھم مشترک از چگونبا وجود گذشت چيزی بيشتر از چھار ماه تحليل يکسان و در ابعادی متناظر بر 

ن در ميان نيروھا و فعالان سياسی از آن ، علل و دلايل آ»امارت اسلامی «ئیدوبارۀ طالبان به قدرت سياسی و برپا

ھای کارگری طی  ميان نيروھای سوسياليست، چپ و مترقی افغانستان وجود ندارد؛ در اين ميان سازمان سوسياليست

ھا ارائه نموده است؛  ن خودش را از کل اين ماجرا، روندھای طی شده و سرانجام آنيياين چندسال پسين تحليل و تب

ھای انجام شده از جانب ما ھمه به  ھا و تحليل  مدعی شد که در دنيای واقع و در نھايت امر ارزيابیتوان گمان می بی

  . واقعيت پيوستند

نامۀ ميان  و درنھايت امضای توافق» مذاکرات دوحه«ھا پيش، به خصوص پس ازآغاز  حقيقت امر اين است که ما سال

دارانۀ حاکم و نيروھای  ه به شناخت و تحليلی که از مناسبات سرمايه و سران طالبان و مھمتر از آن با توجامريکادولت 

اجتماعی حاضر در جدال قدرت داشتيم اين سرانجام را پيش بينی کرده بوديم، چيزی که در نشرات ما نيز قابل دسترس 

يون دموکراتيزاس«ھستند؛ برای ما فروپاشی و اضمحلال دولت پوشالی به رھبری اشرف غنی و پايان پروژۀ 

در متن کل تعاملات سياسی درون جامعۀ افغانستان، منطقه و » جمھوری اسلامی«در ھيأت و سازوکار » امپرياليستی

در طی اين بيست سال قدرت حاکمه و . داری برای گذار از اين وضعيت، امری تصادفی نبود نقش قدرت ھای سرمايه

، به دليل تناقضات عميق ساختاری و ھمچنان به دليل ھای عظيم  حامی آن در ضمن غارت ثروتئیجريان ھای بورژوا

ھا و جزاير قدرت زمينۀ انقطاب اجتماعی  ھای تباری و تعارض و تقابل دائمی جناح ُحضور پر رنگ ناسيوناليست

  کنندۀتعيينبيشتری را بر مبنای تقسيمات آحاد جامعه به اتنيک و تبار متخاصم فراھم آورده بود که خود در کنار عوامل 

از ھمان آغاز . آورد شود زمينۀ تضعيف و متلاشی شدن رژيم را از درون فراھم می ديگر که در ادامه به آن پرداخته می

ساخت و اين سيستم و نھاد  لمان اين تناقض و عارضه خمير مايۀ آن را میا-دسی ساختار سياسی در کنفرانس بنمھن

  .کرد قدرت آن را تا آخرين لحظات حياتش در خودش حمل می

ن ما از کل اين ماجرا و سرانجام فروپاشی ساختار سياسی و وضعيت کنونی، ييبرای روشن شدن بيشتر درک و تب

  . پردازيم ترين وجوه آن می  کنندهتعيينترين و  بار ديگر و در قالب ديگری به عمده ھرچند به اختصار، يک
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  چرائی و علل

دار تحولات  امپرياليستی ميدان-ھا در کمپ ارتجاع بورژوا  جھانی آندر اين چھل و اندی سال نيروھای سياسی و حاميان

ھا و تقابل و  ژیيسترات و بربريت جاری ناشی از آن حاصل در جغرافيای افغانستان بودند و اين جھنم بر پاداشته شده

ر اسلامی و کاناسيوناليست، احزاب جنايت- بورژواھا در ھيأت چپ  تعارض منافع اين نيروھا و ايادی محلی آن

پس از اضمحلال و فروپاشی حاکميت حزب دموکراتيک خلق و . ھای قومی و تباری است ھا و شئونيست ناسيوناليست

زانو زدن آن در قبال نيروھای اسلامی و متلاشی شدن آن بر مبنای تعلقات تباری، جنگ و منازعه ابعاد پيچيده و 

ھا انسان  اجتماعی ميليون- ھای اقتصادی تباھی ھمۀ زيرساختتری کسب نمود که در آن در ضمن ويرانی و  ھولناک

  . که ھمچنان ادامه داردیا قربانی و متضرر گشتند؛ غايله

ھای بزرگ  طی بيست سال اخير نيز ھمين نيروھا با وجود تاريخ و پراتيک سياه و خونبار شان با تبانی و حمايت قدرت

ھای شان   که حاصل پراتيک و سياستئینيروھا. ت مردم مسلط بودندھا بر سرنوش  آنئی داری و متحدان منطقه سرمايه

نظامی به از ھمان آغاز حملۀ . چيزی جز جنگ ويرانگر، فقر و محنت فزاينده، ارتجاع، استبداد و تفرقه نبود و نيست

 آن ميان طالبان  قومی از– و متحدانش را نه نابودی نيروھای اسلامی امريکاًمبر اساسا ھدف  سپت١١افغانستان پس از 

زنان از محروميت اجتماعی و ستم و آپارتايد جنسيتی تشکيل » ئیرھا«و نه ھم تأمين آزادی، دموکراسی، رفاه و 

ژيک کشورھای غربی در رأس يستراتسلامی اين ياران جنگ سردی، شريک داد؛ در ھمان دوران نيز نيروھای ا نمی

 در آن دوران نيز امريکاک ستراتيژي اسلام سياسی و منافع ئی؛ و ھمسو در تقابل با بلوک رقيب بودامريکاامپرياليسم 

داری  در حقيقت امر و از اين منظر طالبان به عنوان محصول پروژه ھای درازمدت سرمايه.  مشھود و ھويدا بودًکاملا

  .  از اين امر مستثنی نبوده و نيستامريکاجھانی و قدرت حاکمۀ 

 رانده شدۀ اسلام سياسی از قدرت که خود محصول و فراوردۀ کاپيتاليسم جھانی در بخش( با طالبان ئیدر واقع ھمسو

گی برای آن در روعيت سياسی و ايجاد دفتر نمايند با زمينه سازی اعطای مش٢٠٠٨، پس از سال )دھۀ نود ميلادی بود

اين سو، به   به٢٠١٨توان از   منافع را میئیھمسو عمق و پھنای اين. قطر کليد خورد و بيشتر از گذشته عيان گرديد

َ و گروه طالبان که در آن با دور زدن حاکميت اشرف غنی، امريکاميان دولت » صلح«ويژه با آغاز مذاکرات رسمی 

که از ھمراھی   داده شد نيز مشاھده کرد امریء ارتقاامريکاک مجريان قدرت در دولت ستراتيژيطالبان در حد شريک 

داری جھانی  معاملۀ پيدا و پنھان سرمايه. ھای ارتجاعی منطقه نيز برخوردار گشت و دولت ئیھای اروپا و حمايت دولت

ک شان و ھمچنان اغوای افکار عمومی نيروھای مترقی در جھان ستراتيژيھای امپرياليستی جھت تأمين منافع  و قدرت

وجود » حقوق و آزادی ھای مدنی «و تأمين» دکوراسيون دموکراتيک«و افغانستان، بيانگر آن بود که ديگر نيازی به 

به عنوان يک آلترناتيو موجه و مؤثر اين بازی را به نفع » امارت اسلامی«شد با کارت طالبان و مھندسی  نداشت و می

قرار بر اين بود و است که مناسبات .  ادامه دادئی ک خود در تقابل و تعارض با رقبای جھانی و منطقهستراتيژيمواضع 

يابد و بساط استثمار و ستم و  ، تداوم »امارت«و چه در زير ردای » جمھوريت«ر شکل و شمايل کارمزدی، چه د

ھای  انباشت سرمايه ھمچنان گسترده خواھد ماند؛ و بازگشت تئوکراسی در ھيأت يک دست و در ھمراھی با جريان

سوسياليستی، -ھای کارگری  با جنبشنئوليبرال و ناسيونالسيت به قدرت سياسی، منافع کل بورژوازی در تعارض و تقابل

 و متحدانش در عمل و نظر از امريکاھا پيش  بدين لحاظ سال. ھا، ضمانت خواھد شد سرکوب و به تمکين وا داشتن آن

» حقوق«حفظ و گسترش )  امپرياليستی-پروژۀ دموکراتيزاسيون(کردن حيات اجتماعی مردم، » دموکراتيزه«خير 

بند اين دو دھۀ پسين که در حقيقت  ھای نيم آوردھا و آزادی اوم و ضمانت نيمچه دستاجتماعی زنان، جمھوريت، تد

حاصل تمايل و تلاش مردم تشنۀ آزادی و رفاه، به خصوص نسل جوان اعم از زن و مرد بود، چيزی که ساليان درازی 
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ايادی محلی آن به عنوان المللی و  ھای معتبر بين از جانب بورژوازی جھانی، نھاد ھای رسمی و غيررسمی، رسانه

اين رويکرد را قبل از سلطۀ کامل طالبان و برگشت آن به قدرت . شد، گذشته بودند بديل در بوق و کرنا می آورد بی دست

 و اراکين بلند پايۀ دول امريکاسياسی با صراحت تمام از زبان مجريان اصلی اين سناريو، از جمله بايدن رئيس جمھور 

» بدوی«اجتماعی و - ا آب و تاب و با چاشنی روايات تاريخی از معضلات و ساختار سياسیداری ب ديگر سرمايه

  . شنيديم افغانستان می

به قدرت را پس از بيست سال جنايت و تباھی " امارت اسلامی سرمايه"اما چرا چنين شد و چرا سناريوی بازگرداندن 

يانت اشرف غنی و ناتوانی در شکست نظامی طالبان توجيه جامعه افغانستان و خ" ھای تن دادن به واقعيت"تحت عنوان 

 و جلوه دادند که تو دکنند؟ نه اين بلکه طی اين چند سال چنان طالبان را در ھيأت يک نيروی شکست ناپذير آراستن می

وايت اين روايت ھمچنان ر.  جز سپردن تام و کمال اقتدار سياسی به اين نيروی جانی و مدھش نداشتندیا  چارهئیگو

گران نھادھای مھندسی  پردازان و تحليل گی بازگشت طالبان به قدرت سياسی را نه تنھا در ميان نظريهغالب از چگون

. دھد سازد، بلکه روايت مسلط بر ذھن فعالان سياسی و جامعۀ مدنی در افغانستان را نيز تشکيل می  میئیافکار بورژوا

ًھای ظاھرا معۀ مدنی از آن ميان نيروھا و فعالان چپ در افغانستان سياستبرای برخی از کنشگران سياسی و فعالان جا

 باعث گشت تا گويا طالبان با درايت و توان نظامی امريکاآميز »خيانت«ناسنجيده شده، آشفته، غيرمدبرانه و 

 شان را تثبيت و بار ھای نبرد از خودشان تبارز دادند و در طی يازده روز استيلاء و سيطرۀ انگيزی که در ميدان شگفت

 در امريکااگر از منظر تحليل مارکسی به واقعيت جاری و ھمچنين موقعيت . ديگر به قدرت سياسی بر گردند

، »سردرگم«ھای ، سياست»گیسراسيم«د افغانستان نگاه کنيم، خاورميانه و حوزۀ آسيای مرکزی از جمله در مور

  .تواند قابل فھم گرددکنونی اش می و موقعيت امريکاآميز »خيانت«و » ناسنجيدۀ«

 کننده بود تا حدی که مقدور تعيين» امارت اسلامی« دوبارۀ ئیاما آنچه را که برای بازگشت طالبان به قدرت و برپا

 که مصادف بود با به قدرت ٢٠١۴بعد از سال . دھيم گنجد بيشتر مورد وارسی قرار می است و در ظرفيت اين متن می

به  اقتصاد بيمار افغانستان که متکی بود.  تناقضات ساختاری رژيم بيشتر از گذشته آشکار گشتعبدالله- رسيدن غنی

در کنار تشديد جنگ ويرانگر، کشتار، . ، متحدان و نھادھای جھانی به رکود بيشتری مواجه شدامريکاحمايت ھای مالی 

معضلات اقتصادی و رفاھی مردم نداشت گرفت؛ رژيم نه تنھا که راه حلی برای  دھشت و فقر از مردم قربانی می

کرد بخش وسيعی از جمعيت، به خصوص نسل جوان برای  فقر و تنگدستی بيداد می. خودش درگير جدال درونی بود

کردند و اميدی به بھبود وضعيت  گی بھتر ترک میتأمين معاش و مصون ماندن گروه گروه کشور را به اميد يک زند

 جز سر گذاشتن به تمھيدات حاميان یا ميت که خودش در تنگناھای چند لايه گرفتار بود چارهحاک. اسفبار حاکم نداشتند

اکثريت فرودستان و .  و پروژۀ بازگشت طالبان به قدرت از طريق مذاکره و تعامل نداشتامريکاجھانی اش از جمله 

ن در حالی بود که يک عدۀ قليل محرومان جامعه اعم از زن و مرد از خوان ثروت ھای عظيم مالی محروم بودند اي

فقر و محروميت در .  دست يافته بودندئی ھا به ثروت ھای ميليونی نجومی و افسانه انگل و جنايتکار در طی اين سال

اين حقيقت تلخ و . يک صف، نخوت و ثروت در صف ديگری ديوار بلند و شگاف عميق طبقاتی را شکل داده بود

  . ر سرنوشت و پيامدی است که رقم خورد کننده دتعييندردناک يک عامل 

ھا به ميدان  گاھی به ارادۀ مردم، نيروھای مترقی، نسل جوان و کشاندن آن  ھيچئیدولت مردان حاکم و نيروھای بورژوا

شد تمکين نکردند؛ نه اين بل با تلاش تمام بر طبل  خوانده می» آورد دست«جھت دفاع از ھستی و مدنيت و آنچه که 

ھا و باورھای عصر حجر کوبيدند؛ اشرف غنی در جھت تحقق يکی از  نشقاق در ميان مردم و توسل به سنتانفکاک و ا

صادق ماند؛ نه تنھا که اين فاصله کوتاه گرديد بلکه » کوتاه کردن فاصلۀ مسجد و ارگ«آرزوھايش که عبارت بود از 
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يروھای نظامی و دفاعی که قرار بود از يک چنين وضعيتی را در صف ن. از قضا ارگ در بست به مسجد تبديل شد

نيروھای رزمی نھاد ھای نظامی ھمه از سر . ھای سياسی پسين مورد ادعا دفاع نمايند نيز شاھد بوديم حاکميت و گشايش

ليس و نھادھای ديگر نظامی پيوسته بودند که تعداد زيادی از وفقر و به دليل غم نان و تأمين معيشت به صف ارتش، پ

 و حقوق، تأمينات، اکمالات لوژيستيکبا وجود منابع مالی عظيم از .  قربانی جنگ دو صف ارتجاعی گشتنداين نيروھا

در بيشتر موارد حتی حقوق ماھوار شان پرداخت . گرفتند خبری نبود حمايت در مواردی که مورد ھجوم نظامی قرار می

گذاشتند و زخميان شان نه تنھا که از   بالين میشد؛ خانواده ھای شان در فقر و محنت و با شکم گرسنه سر به نمی

رسی به درمان فوری محروم بودند، بل پيکرھای متلاشی شدۀ ھمرزمان کشته شدۀ شان جلو چشم شان در ميادين دست

خلاصه در جنگی . ھا را به خاک بسپارد و يا به خانواده ھای شان تحويل دھند پوسيد و کسی حاضر نبود که آن جنگ می

دانستند که با وجود رشادت و  خوبی میب منفعت عمومی نبود؛ و اين را ھم شدند که جنگ خودشان و برای  میقربانی

 صادر شده امريکااز جمله امپرياليسم  ھای بيشمار شان در نھايت حکم رفتن اين نظام از جانب حاميان رژيم جان فشانی

ر نھايت نه مردم در کنار نظام قرار گيرد و نه نيروھای نظامی که  بودند که دیا  کنندهتعيينھا آن پارامترھای  اين. است

  . ًاکثرا فرزندان کارگران و اقشار و طبقات محروم و فرودست جامعه اند

کنم نياز است با تفصيل بيشتری به آن پرداخته شود مناسبات قدرت ھای   کنندۀ ديگر که فکر میتعيينعامل 

  .ھا است مد نظر آن» ثبات سياسی«ر سر حل و فصل منازعۀ جاری در افغانستان و ھا ب داری، تعامل و اجماع آن سرمايه

 چند سالی بود که در اجماع بر سر شکل دادن به آيندۀ ئی  و قدرت ھای منطقهامريکاداری جھانی در رأس  سرمايه

 ۀال رساندن پروژک شان مشغول طراحی، مھندسی و به پايۀ اکمستراتيژيسياسی جامعۀ افغانستان و تأمين منافع 

ھای تباری و  سرمايه در محور طالبان با مشارکت و ھمراھی ساير نيروھای اسلامی و ناسيوناليست» امارت اسلامی«

تحميل آن بر گردۀ مردم خسته از جنگ، بربريت، فقر، ستم، نابرابری و تبعيض بودند؛ آن چنان که ھمه شاھد بوديم اين 

مال طالبان به عنوان يگانه گزينۀ مطلوب، نيروی مدعی بلامنازع قدرت سياسی و پروسه را از طريق آراستن تام و ک

 در جغرافيای سياسی افغانستان و مھمتر از ھمه تأمين کنندۀ امريکا در آمدن سناريوی سياه مورد نظر ءعامل به اجرا

ک در عرصۀ ستراتيژي- جيوميانه که از منظر اقتصادی و ھمچنان موقعيت  در آسيای ک و بلندمدت آنستراتيژيمنافع 

 و متحدان آن از يک جانب و روسيه و چين از امريکا از جمله ئی ھای جھانی و منطقه المللی برای ھمۀ قدرت رقابت بين

جانب ديگر حايز اھميت است، با تشديد ھرچه بيشتر جنگ، زمينه سازی سپردن قلمرو بيشتر به جانيان طالب و 

ًی دولت پيشين، که ضمنا تضعيف موضع و موقعيت آن در بده و بستان مذاکرات تضعيف روحيۀ رزمی نيروھای نظام

  .را نيز در پی داشت، سر و سامان دادند» صلح«

" بازگشت فعال"مپ و چه ھمين اکنون، با وجود ادعای  چه در دوران زمامداری ترامريکاسردرگمی سياست خارجی 

، به نوعی بازتاب دھندۀ موقعيت تضعيف شدۀ "ری کنندۀ جھانرھب"المللی و اعادۀ مقام  آن به عرصۀ سياست بين

. ھای رقيب در سطح جھانی از جانب ديگر است  جانب و عروج قدرت  از يکامريکااقتصادی و قدرت بلامنازع 

، قرار نيست به تفوق امريکا اروپا، با وجود برتری قدرت نظامی ۀ اتحاديئیھای ديگر از جمله چين، روسيه تا جا قدرت

داری دولتی به رھبری اتحاد  تازی آن به عنوان يگانه قدرت جھانی مانند دوران پس از فروپاشی بلوک سرمايه و يکه

ھای   کنند؛ رقابت اقتصادی در بازار جھانی و سر بر آوردن قدرت جماھير شوروی پيشين در دھۀ نود قرن بيستم، تمکين

 متکی نيستند، نيز عامل ديگری در عرصۀ سياست امريکانظامی -  و محلی که ديگر تنھا به قدرت مالیئی منطقه

افول برتری اقتصادی دولت (اين تنگناھای عينی . افزايد  میامريکاالمللی است که بر تنگناھای سياسی قدرت حاکمۀ  بين

. اين قدرت امپرياليستی در منطقه است» متناقض«عامل اصلی سردرگمی و سياست ھای ) امريکاداری  و سرمايه
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 گسترش حوزۀ نفوذ ستراتيژیافغانستان و منطقۀ آسيای مرکزی با توجه به تحولات بيست سال اخير از مکان معينی در 

 در تقابل با روسيه و چين، به خصوص چين، و شفت رقابت امپرياليستی از خاورميانه، امريکاو دکترين سياسی جديد 

  . ه استبرخوردار گشت

ک کشورھا و ستراتيژي به ويژه در منطقۀ خاورميانه ناگزير از آن است که منافع امريکابنابراين قدرت امپرياليستی 

، چه نزديک با خودش و يا نزديک با رقبای جھانی اش را بدون در نظرداشت تداوم سياست ئی قدرت ھای منطقه

اين امر . آن در عرصۀ سياست جھانی، به رسميت بشناسد» لبازگشت فعا«و چه سياست » امريکااول  «ئیگرا حمايت

 در امريکادر حوزۀ آسيای مرکزی يا آسيای ميانه از جمله در افغانستان نيز صادق است؛ و سياستی را که قدرت حاکمۀ 

کردی کند به وضوح بيانگر يک چنين روي  می/قبال پاکستان، در رابطه به مسألۀ جنگ و صلح افغانستان، پيشه کرده 

 در مورد منازعۀ افغانستان و راه بيرون امريکا  از اين رو است که سياست. در وضعيت کنونی و تحولات جاری است

ھای متحدانش در منطقه از جمله پاکستان انطباق دارد؛ از اين جھت مطلوبيت اسلام سياسی در  رفت از آن با سياست

ھا برای  بندی گيری بلوک  شدن ھرچه بيشتر جھان و منطقه و شکلکيشان شان در موقعيت جديد قطبی ھيأت طالبان و ھم

، در حدی است که ديگر دولت، ساختار و نظام سياسی قبلی، به امريکاداری جھانی در کل، به ويژه امپرياليسم  سرمايه

د و چنان که ش را از دست داده بورفت، جايگاه و اھميت به شمار میرھبری اشرف غنی، که خود حامی و پشتوانۀ آن 

نه تنھا به » امارت اسلامی سرمايه« شکل دادن به امريکامشاھده شد، در پيشگاه دکترين جديد کاپيتاليسم جھانی از جمله 

  .  خواندند نيز بود می»  ارزش«و » آورد دست« سال ٢٠ی قربانی کردن حکومت غنی بل آنچه را که در طی اين امعن

ھای  ھای مورد نظرش در منطقه و در رقابت با قدرت ستراتيژیستيابی امريکا به ناگفته پيداست که ميزان موفقيت و د

ً را نه صرفا برترى تکنولوژيک در عرصۀ نظامى، بلكه نھايتا تناسب قوائی نو ظھور جھانی و منطقه  در عرصۀ ءً

 بين برتری نظامى و ضعف  ضيى سياست امپرياليستى امريكا در افغانستان، تناق   پايه تناقض. زند اقتصادى رقم زده و می

 امپرياليستی در شکل دادن به يک سيستم -امپرياليسم امريکا و در کل تمام نيروھای بورژوا. بنيۀ اقتصادى آن است

شرط بدل    پيشًبناء. باشد، ناکام مانده است میسياسی و اقتصادی پايدار در افغانستان که لازمۀ بسط مناسبات کاپيتاليستی 

 است که بتواند در خدمت به ئیان به منطقۀ نفوذ امريكا قبل از ھمه شكل دادن به يك رژيم سياسى و اقتصادکردن افغانست

حضور درازمدت امريکا در افغانستان و ايجاد پايگاه ھای نظامی .  تفوق امريکا و تأمين منافع آن کمک نمايدستراتيژی

شد از جانبی ھم   امپرياليسم امريکا ناشی میئی ی و منطقهژيک جھانيسترات سرزمين اگر از يک جانب از نياز در اين

ک ستراتيژيناشی از وجود منابع سرشار طبيعی اين کشور به عنوان حوزۀ نفوذ، صدور سرمايه و مھمتر از آن موقعيت 

  .باشد آن به عنوان معبری به سوی ذخاير عظيم مواد خام طبيعی و بازار آسيای مرکزی می

مپ با طالبان را مورد بازبينی  دولت قبلی به رھبری ترئی  رھبری بايدن که قرار بود توافقات پايه بهامريکادولت جديد 

دی بر آنچه که مورد توافق قرار گرفته بود ئيُ، نه تنھا مھر تأئی المللی و منطقه قرار دھد، با توجه به اوضاع جديد بين

سناريوی بازگشت طالبان به » امريکاترين جنگ تاريخ  نیطولا«و » پايان جنگ بی«زد، بل تحت عنوان پايان دادن به 

مطلوب سرمايه را با تعجيل به سرانجام رسانيد؛ جنگ ھر روز ھزينۀ ھنگفت » امارت اسلامی «ئیقدرت سياسی و برپا

 و برخی از امريکا سال از جانب دولت ٢٠بلعيد، در ضمن بخش اعظم مخارج دولت افغانستان طی اين مالی را می

 و فشار قدرت ھای امريکاشد و با توجه به وضعيت اقتصاد جھانی و امتداد يافتن رکود اقتصادی پيمانانش تأمين می ھم

ابد، ھمه با ھم شرايط جديدی را باعث گشته ي یبر آن، که در تشديد رقابت در اقتصاد جھانی بازتاب م امپرياليستی ديگر

زند؛ خواسته يا نخواسته ناگزير است که به المللی نمیسياست بين حرف آخر را در عرصۀ امريکااست که ديگر در آن 

  .ھا تمکين نمايدبازيگران ديگر و منافع آن
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 يعنی امريکا اتخاذ شدۀ دستگاه ديپلماسی ستراتيژی از اين جھت و به نظر من به عنوان يک فاکتور اصلی در تدوين 

 به دليل ھزينه ھای ھنگفت امريکا. قضيه قابل درک گردد ديد تا کليت ديمحول کردن يک دست قدرت به طالبان با

ش در اين حوزه را با به کار گماردن کستراتيژيحضورش در افغانستان و ضعف بنيۀ مالی خواست تا منافع بلندمدت و 

 جھان  در افغانستان در حقيقت از وضعيت عمومی درامريکا جديد ستراتيژی ئی طالبان ضمانت نمايد؛ دليل اصلی و پايه

 که در گذشته بر قرار بود، به خصوص در منطقۀ خاورميانه، با افول ئیشود که در آن نظم امپرياليست و منطقه ناشی می

، در عمل از ھم پاشيده و تا ھنوز که ھنوز ئی ھای رقيب جھانی و منطقه  و سر بر آوردن قدرتامريکاقدرت اقتصادی 

ًسم جھانی که در آن سھم و حوزۀ نفوذ ھر کدام مجددا تثبيت و به رسميت است نظم جديد امپرياليستی مطلوب کاپيتالي

ھای درجه دوم و دست چندم خود  شناخته شود، شکل نگرفته و به ھمين سبب است که امروزه در خاورميانه حتی قدرت

و در اين حوزه دنبال ک شان را در منطقه ستراتيژي، منافع امريکانياز از اتکاء به قدرت امپرياليستی   و بیئیبه تنھا

اين را در عملکرد کشورھای چون ترکيه، عربستان سعودی، ايران، قطر، امارات متحدۀ عربی و پاکستان در . نمايند می

اين موقعيت حتی به . توان مشاھده کرد  و قفقاز میا از افغانستان تا سوريه، يمن و ليبيئی ھای منطقه ھا و بحران جنگ

 و جھانی شان از جمله دولت پاکستان، ئی نيز اين زمينه را فراھم آورد تا در کنار حاميان منطقه مانند طالبان ئیھا گروه

 آنجا که طالبان از  و از  بيازمايندئی ھای ديگر جھانی و منطقه بخت شان را برای رسيدن به قدرت در ھمراھی با قدرت

 ارتقا امريکاک امپرياليسم ستراتيژي شريک مپ از موقعيت يک گروه تروريست شورشی و متواری بهجانب دولت تر

بينند که  ھا از جمله چين، روسيه و متحدانش در منطقه نيز سود شان را در اين ديده و می داده شد بود، ساير قدرت

ثباتی و در نھايت  شود حاصل آن پايان منازعۀ خونين، بی شريک پروژۀ بازگشت طالبان به اقتدار سياسی، که فکر می

  . دن حضور و نفوذ رقيب باشد، شوندکوتاه ش

ک و منابع از جمله خاورميانه و ستراتيژيداری جھان بر سر تسلط بر مناطق ھای سرمايهبا وجود رقابت شديد قدرت

تواند آسيای مرکزی، نخستين مؤلفه تأمين منافع جمعی بورژوازی جھانی و بازتعريف نظام سياسی جھانی است که می

ُبات سياسی مورد نظر ممد واقع شود و به لحاظ عينی به نوعی تلاقی منافع مشترک و اجماع و برای شکل دادن به ث
اما اين مسأله ھمزمان به معنای رقابت قدرت ھای بزرگ برای تعريف و تثبيت مناطق نفوذ .  را عينيت ببخشدئیھمسو

المللی است؛ جنگ رصۀ سياست بينجنگ بر سر منافع اقتصادی ھستۀ اصلی و ديناميزم تحولات در ع. شان نيز است

  . و نيابتی از جمله جنگ در افغانستان بازتاب بالفعل و بالقوۀ اين تقابل در عرصۀ جھانی استئیھای منطقه

و در نھايت " صلح"يابی به اگر از اين منظر به تحولات سياسی اخير افغانستان و پروسه ھای به راه افتاده برای دست

کنندۀ دولت اشرف غنی در طی چند روز و بازگشت دوباره و بلامنازع طالبان به قدرت، به يمن فروپاشی سريع و خيره 

ابيم که اين روندھا و يی روشنی در من، و سيطرۀ يک دست آن دقت شود بحمايت آشکار دولت و نھادھای نظامی پاکستا

 چند سال پسين بورژوازی جھانی و قدرت ھای طی اين.  شکل بگيرندتوانند مجزا و در خلأ ستند و نمیتوان ھا نمیپروسه

 برای شکل دادن به نوعی از ثبات سياسی در حوزۀ افغانستان ھمسو شده و به امريکا در رأس ئی امپرياليستی و منطقه

  اجماع در مورد حل و فصل منازعۀ افغانستان را در چگونگی تعامل قدرت ھای منطقه. اجماع نظر رسيده بودند

 و امريکا ئی شش دوره" صلح"بست رسيدن مذاکرات چنان که شاھد بوديم با پايان يافتن و به تعبيری به بنتوان ديد؛  می

را در جھت سمت دادن و به " الافغانیکنفرانس بين"کار شد و زمينۀ ه طالبان در قطر، بلافاصله دولت روسيه دست ب

د و از ھيأت طالبان به رھبری ملا غنی برادر  در مسکو فراھم نموامريکاسرانجام رساندن پروژۀ صلح مورد نظر 

 بل در اين ظرف رسميت يافته ءچنان استقبال به عمل آورد که تو پنداری که امارت اسلامی سرمايه نه تنھا مورد اعتنا

ھای چين، ايران، پاکستان و کشورھای  باشد؛ صد البته که ھدف قدرت حاکمه در روسيه، ھمچنين اتحاديۀ اروپا و دولت
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ۀ خليج از جمله قطر و  کشورھای آسيای ميانه و ترکيه ھم در آن دوران و ھم ھمين اکنون تأمين سھم و ضمانت حوز

  .ھا قرار داشتند و ھمچنان قرار دارندک اين کشورھا و متحدان شان است و آن منافع در مرکز اين تلاشستراتيژيمنافع 

از جمله روسيه، چين،  ئی ھای جھانی و منطقه ر و پنھان قدرتاما زمينۀ فراھم شده برای نقش آفرينی و مداخلۀ آشکا

المللی و افول  در دل وضعيت خلق شده در عرصۀ بينديبا در منازعه و جنگ و صلح افغانستان را می... پاکستان و

مله چين رغم تقابل اقتصادی با قدرت ھای رقيب از ج  علیامريکا. جو نمود و المللی جست  در روابط بينامريکاقدرت 

مبر در سال  سپت١١ ۀو به رخ کشيدن قدرت نظامی اش، موقعيت برتری را که پس از فروپاشی بلوک شرق و حادث

 آغاز شد و در ابعادی ھنوز ھم ادامه امريکا از ٢٠٠٨ به دست آورده بود با بحران اقتصادی جھانی که در سال ٢٠٠١

، از دست داد و از اين سبب موقعيت بلامنازعی که در ١٩-ويددارد و مزيد بر آن رکود اقتصادی ناشی از پاندمی ک

  .المللی داشت رو به تضعيف نھاده استگذشته در عرصۀ بين

گير نظام  ھای لاينحل اقتصادی که ھمچنان دامن ھای متعارض و بحران گيری قطب در وضعيت متحول جھانی، شکل

المللی و منطقه به اين نتيجه رسانيده است که نبايد از  بين و متحدانش را در سطح امريکاکاپيتاليستی در جھان است 

ھا دارد صرف نظر  ھای آن ستراتيژی در جھت تأمين منافع و تحقق ئیکارت برندۀ اسلام سياسی که ھمچنان قابليت ھا

ه ھای قومی ب ھای عصرحجری و عصبيت نمايند؛ به ھمين دليل با به رسميت شناختن ترکيبی از بلاھت مذھبی، سنت

گی  نمايندئیھا را يکجا و به تنھا سياسی افغانستان که طالبان ھمۀ آن» ھای واقعيت«و » گى فرھنگى و بومى ويژ«منزلۀ 

نمايد، در صدد کسب مشروعيت سياسی و اجتماعی برای اين گروه و ساير نيروھای اسلام سياسی بر آمدند؛ در يک  می

 به جلو امريکاک ستراتيژي مناسب و در خدمت تحقق و تأمين منافع چنين موقعيتی است که طالبان برای ادای نقش

گی از پيشرفت، مدنيت داری يعنی از يک سو نمايند اين دو گانگی در سياست کشورھای سرمايه. صحنۀ قدرت رانده شد

ه بيشترينه  توھم بخش وسيعی از کنشگران جامعۀ مدنی را کأشو ترقی و از سوی ديگر دمسازی با ارتجاع و تحجر من

  . سازد ناسيوناليست ھستند، می- از بازمانده ھای جنبش چپ بورژوا

کنند از اين  گان جامعۀ مدنی دچار آن ھستند و ھمچنان در دنيای اوھام شان سير میتوھمی که برخی از فعالان و نخب

ذھبی را محصول و فراوردۀ ھای فناتيک م ھا اسلام سياسی و جريان گيرد که اين بينی ساده لوحانه سرچشمه می خوش

داری در کل و سرمايه امپرياليستی و سياست ھای آن، به عنوان  کنند، چون نسبت به سرمايه نظام کاپيتاليستی تلقی نمی

از ھمين .  جريان ھای اسلامی از جمله طالبان، توھم دارندئینماد مدنيت و در تقابل با تحجر و بربريت قرون وسطا

المللی اند تا  و نھاد ھای بين»  جھانیۀجامع«اقعيت ھای انکارناپذير دست به دامان سبب است که با وجود و

اين توھم به خصوص .  گردداو به نوعی ساختار سياسی گذشته ابق» جمھوريت«حفظ شوند و حتی » آوردھا دست«

شورھای جھان و از جانب ک» امارت اسلامی«امروزه از آنجا بيشتر تقويت گشته است که به رسميت شناخته شدن 

گونه که در آغاز اين مطلب مطرح شد  ھمان. المللی، با وجود تعامل آشکار با آن، ھنوز به تأخير افتاده است نھادھای بين

ھاى   با جنبشامريکاما نه تنھا در افغانستان بلکه در کشورھاى ديگر خاورميانه نيز شاھد ھمسوئی منافع امپرياليسم 

 يک امريکا-  و در اين مورد مشخص طالبانامريکا کنونی اسلام سياسی با ئیالبته که ھمسوارتجاعى اسلامى بوديم؛ صد

ھا و منافع کاپيتاليسم جھانی و سرمايۀ امپرياليستى بار ديگر جنبش اسلامی در  انطباق منافع اين جنبش. امر جديدی نيست

 در آغاز و حتی تا پسين مراحل ه ھمين دليلب. ھيأت طالبان را از نظر منافع امپرياليستى امريکا مطلوب ساخته است

 تلاش داشت تا ترکيبی از نيروھای اسلامی و ناسيوناليسم ھای قومی و تباری، اين ياران جنگ امريکات حاکمۀ أھي

سردی اش، را بار ديگر در ھيأت يک دست به قدرت سياسی نصب کند تا در وضعيت جديد و در تقابل با منافع بلوک 

 آن اداء ئی  و متحدان جھانی و منطقهامريکاًطقه اين نيروھا جمعا نقش شان را به عنوان پاسدار منافع ھای رقيب در من
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ًجمھوری اسلامی يا امارت اسلامی سرمايه که يک رأس اصلی آن را طالبان تشکيل بدھد، ترجيحا گزينۀ . نمايند

 سريع وضعيت و فروپاشی رژيم قبلی تغييرد؛ اما با المللى بو  در مناسبات جديد بينامريکامطلوب، قابل اتکاء و پذيرش 

  . و قرين به صرفه است  ھمچنان دلخواه و مطلوبامريکابرای قدرت حاکمه در » امارت اسلامی سرمايه«

نه فقط پاسدار منافع امريکا است بلکه برای بورژوازی جھانی به ويژه دول » امارت اسلامی«از اين منظر رژيم 

المللی مطلوبيت دارد؛ رژيم تئوکراسی در شکل  يز با توجه به وضعيت جديد در عرصۀ سياست بينکاپيتاليستی جھان ن

ل و منکوب کردن آحاد جامعه نشان داده وامارت اسلامی طالبان در دھۀ نود ميلادی نيز مطلوبيتش را در مھار، کنتر

جود نمايش ھای مضحک و شرط و است و از اين جھت با بازگشت دوباره و يک دست طالبان به قدرت سياسی، باو

ھای اعتراضی  ظرفيت و توان سرکوب جنبش» امارت اسلامی«رود که  نمايند، انتظار می شروط که امروزه مطرح می

 سوسياليستی را که در مخالفت با عواقب اجتماعى، سياسی و اقتصادی -راديکال اجتماعی از جمله جنبش کارگری 

گرفت در خدمت و حفظ مناسبات کاپيتاليستی و تأمين قدرت و منافع صاحبان مناسبات و سيستم مسلط شکل خواھد 

 .سرمايه و طبقۀ بورژوا از خود نشان دھد

  


